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بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشــی از کار 
و بیماری‌هــای شــغلی، یکی از تبعات ســوء رشــد 
تکنولوژی در جوامع بشری‌ است و همه ساله تعداد 
بی‌شــماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و 

صنعتی را دچار مشکل می‌کند.
بر اســاس آمــار ســازمان بین‌المللی کار در ســال 
۲۰۲۳، حدود ۳۴۰ میلیون حادثه ناشــی از کار در 
دنیــا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شــغلی ایجاد 
شــده اســت. همچنین، ۲۰۳ میلیون نفر در سال 
۲۰۲۳ فوت کــرده و بیــش از ۳۳۷ میلیــون کارگر 

درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند.
به موجب ماده ۶۰ قانــون تأمین‌اجتماعی، حوادث 
ناشــی از کار به حوادثی گفته می‌شــود که در حین 
انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در 
کارگاه یا ســاختمان و محوطه آن مشغول انجام کار 
باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، 
مأموریتی را برعهده گیرد. این حوادث ممکن است 
باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند؛ 
به‌نحوی که کارگران از نظر جســمی آسیب دیده یا 
حتی عضو بدن خود را از دســت بدهنــد. حتی این 
احتمال وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور 

به پرداخت غرامت‌هایی شوند.
در حــال حاضر، حــوادث ناشــی از کار به اســتناد 
آمــار ســازمان‌های مرتبــط و شــکایات ثبت‌شــده 
بیش از ۱۸هزار مورد بوده اســت. در همین راســتا 
محمدرضا لریخانی، بازرس پیشکســوت بهداشت 
حرفه‌ای دربــاره دلیل بالا بودن آمار حوادث ناشــی 
از کار می‌گوید: »متأســفانه علم ایمنی و بهداشــت 
حرفه‌ای در کشــور ما به شکل ســطحی و بر اساس 
مصلحت‌طلبــی اجرا می‌شــود و اثربخشــی لازم را 
ندارد. از این‌رو تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از 

کار در کشور ما بالاتر از نُرم جهانی است.«
به اعتقاد او، اگرچه نمی‌توان در کشور حوادث کار را 
به صفر رساند ولی می‌توان بستر به حداقل رسیدن 
آن را فراهم کرد، به شــرط آنکه مســئولان به اصول 
ایمنی باور داشــته باشــند. این بازرس پیشکسوت 
بهداشــت حرفه‌ای، بــا بیــان اینکه آمــار دقیقی از 
حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری‌های شغلی وجود 
ندارد، توضیــح می‌دهــد: »وزارت کار، مطابق ماده 
۸۵ قانون کار، باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را 
تدوین و ابلاغ کند و نظارت بــر اجرای آن‌ها را انجام 
دهد. متأســفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد 
بازرســان کار با یکدیگــر هم‌خوانی ندارد. نســبت 
تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و 

این تعداد بازرس برای بازرسی اصلًا کافی نیست.«
لریخانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تأکید می‌کند: 
»اگر بازرس کار یا کارشــناس بهداشت حرفه‌ای در 
حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص 
دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه 
را بدهد. این درخواســت باید به مسئول مستقیم او 
و سپس به مراجع قانونی ارسال شــود اما متأسفانه 
در عمــل، به این موضــوع اهمیت داده نمی‌شــود. 
امــروز بســیاری از کارفرمایان به دلیــل هزینه‌های 
اضافی، تمایلی به اجرای قانــون ندارند. این امر به 
تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت 
افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود، لذا 
باید ضمانت اجــرای قوانین به قدری بالا باشــد که 

کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.«
طبق ‌آمارها ســال گذشــته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه 
ناشی از کار به ثبت رسیده اســت. در همین راستا، 
طــی ماه‌هــای گذشــته وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی به‌منظــور حمایت از کارگــران در محیط 
کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه 
جامع روابط کار رونمایی کرد. راه‌اندازی این سامانه، 
کمک ویژه‌ای به کارگران و حتــی خانواده‌های آنان 
می‌کند. آن‌ها می‌توانند با احراز هویت، حادثه ناشی 
از کار را در ســامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر 
در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید از 

طریق این سامانه آن را گزارش دهند.
بــه اعتقــاد کارشناســان، آمــوزش کارگــران در 
محیط‌هــای کاری اعــم از کارگاه‌هــا و کارخانه‌هــا 
برای اســتفاده صحیح از تجهیزات، ماشــین‌آلات و 
دستگاه‌ها امری ضروری است. برای آنکه آسیب‌های 
ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات 
ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت 
نیروهای کار، تأمین ابــزار و امکانات مورد نیاز برای 
حفظ ســامت کارکنــان اعم از عینک، دســتکش، 
کلاه ایمنی و ماســک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و 

دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.
کارفرمایان موظفند طبق ماده ۹۱ قانون کار، برای 
تأمین حفاظت و ســامت کارگــران در محیط کار، 
وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار 
آن‌ها قرار دهنــد. کارگران نیــز ملزم به اســتفاده و 
نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت 
فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط 

کاری خود هستند.

ممنوعیت بنگاه‌داری برای صندوق‌ها
نگاهی به تبعات مالی افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت 

بــه نظــر می‌رســد شــرکت‌ها و بنگاه‌هــای زیرمجموعه 
صندوق‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند کمک‌حال آن‌ها 
باشند. قرار بوده ســود سهام شــرکت‌های زیرمجموعه 
صندوق‌هــای بازنشســتگی در جبــران کســری بودجه 
صندوق‌ها به کار بیاید و بخشی از تعهدات ریالی آن‌ها از 
این محل تأمین اعتبار شود اما این اهداف محقق نشده 
است. با وجود بنگاه‌داری صندوق‌های زیرمجموعه دولت 
از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد، وابستگی 
آن‌ها به دولت و بودجه‌های دولتی افزایش یافته است. در 
این شرایط، واگذاری سهام‌های غیرسودآور و بلااستفاده 
صندوق‌های بازنشســتگی، بار سنگین مدیریت آن‌ها را 
از دوش صندوق‌ها به‌خصوص صندوق‌های ورشکســته 
و متکی به دولت برمــی‌دارد و تا حدودی پــول نقد برای 
صندوق‌ها فراهم می‌آورد. انجام این کار باید با ملاحظات 
و نکته‌سنجی‌های بسیار همراه باشد؛ شناسایی درست، 
نظارت دقیق و قیمت‌گذاری واقعی، اولین نکاتی‌ است که 

باید در واگذاری سهام شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

در ســال‌های اخیر، وابســتگی صندوق‌های بازنشســتگی 
به دولــت افزایــش یافته اســت. افزایش ســطح وابســتگی 
صندوق‌های بازنشســتگی، به‌ویژه صندوق‌های زیرمجموعه 
دولت به خزانه و دارایی‌های عمومی، واقعیتی‌ اســت که در 
گزارش‌های تحقیقی بسیاری تأیید شده است. بررسی‌های 
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان وابستگی صندوق‌های 
بازنشســتگی به منابع عمومــی ‌بودجه ســنواتی، که همان 
درآمدهــای دولت بوده، نشــان می‌دهد که در بودجه ســال 
آینــده، حــدود ۷۷۷ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار معادل 
۱۷.۱ درصــد از بودجه عمومی ‌برای کمــک به صندوق‌های 
بازنشســتگی درنظر گرفته شده است. امســال ۱۶ درصد از 
بودجه عمومی‌ کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص 

یافته بود.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت
طبق گــزارش مرکز پژوهش‌هــای مجلــس، از کل اعتبارات 
تخصیصی، سهم صندوق بازنشستگی کشوری ۵۰.۷ درصد 
بوده اســت که ۳۹۴ هزار میلیارد تومان را شــامل می‌شود. 
همچنین، اعتباراتی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری، لشکری و فولاد تعیین شده که به ترتیب ۲۳.۸ درصد 
و ۲۳.۲ درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند. 
مبلغ اختصاص‌یافته به صندوق بازنشســتگی کشوری، ۵۴ 
درصد رشد داشته و این شاخص برای سازمان تأمین‌اجتماعی 
و نیروهای مســلح ۳۶ درصد افزایش نشــان می‌دهد. میزان 
رشد اعتبارات تخصیص یافته برای صندوق فولاد ۳۳ درصد 
اســت. برای صندوق وزارت اطلاعات نیز ۴۰ درصد رشــد در 

نظر گرفته شده است.
در ســال آینــده، ۱۷ درصــد از بودجــه بــه صندوق‌هــای 
بازنشســتگی اختصاص دارد، در حالی که این شــاخص در 
سال۱۴۰۰ معادل ۱۲.۹درصد بوده اســت. این داده‌های 
رســمی‌ بیانگر این اســت که میزان وابســتگی صندوق‌های 
بازنشستگی به دولت در حال افزایش است و اگر کمک‌های 
دولتی نباشــد برخی از این صندوق‌ها اصلًا نمی‌توانند سرپا 
بماننــد و از پس انجام تعهــدات خود در قبال بیمه‌شــدگان 

بربیایند.
 در حــال حاضر، ۱۷ صندوق بازنشســتگی در کشــور وجود 
دارد که ۲۸ میلیون مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد. از 
بین صندوق‌های بازنشســتگی فعال، صندوق بازنشستگی 
کشوری، ســازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق 
بازنشســتگی کارکنان فــولاد و صنــدوق وزارت اطلاعات از 
طریق منابع داخلی خــود قادر به پرداخت حقــوق و مزایای 
بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم 

مبالغ قابل‌توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

خروج از بنگاه‌داری و شرایط آن
در این میــان، به نظر می‌رســد کــه شــرکت‌ها و بنگاه‌های 
زیرمجموعــه این صندوق‌هــا نتوانســته‌اند کمک‌حال آن‌ها 
باشــند. قــرار بــوده ســود ســهام شــرکت‌های زیرمجموعه 
صندوق‌های بازنشستگی در جبران کسری بودجه صندوق‌ها 
به کار بیاید و بخشــی از تعهــدات ریالی آن‌هــا از این محل 
تأمین اعتبار شود اما این اهداف محقق نشده است. با وجود 
بنگاه‌داری صندوق‌های زیرمجموعه دولت، از جمله صندوق 
بازنشســتگی کشــوری و فولاد، وابســتگی آن‌ها بــه دولت و 

بودجه‌های دولتی افزایش یافته است.
دولت سیزدهم بر این باور بود که راه‌حل ناترازی صندوق‌های 
بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند، نه اینکه 
شــرکت‌داری کنند. به همین منظور در لایحه بودجه ســال 
۱۴۰۲، دولت برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی، 
چابک‌ســازی شــرکت‌های زیرمجموعه ایــن صندوق‌ها را با 
خروج از تصدی‌گری و واگذاری ســهام آن‌ها در دســتور کار 

خود قرار داد.
اغلب کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر این عقیده را 

تکرار کرده‌اند که بهترین اقدام برای صندوق‌های بازنشستگی 
این است که در بازار سهام فعال شوند و شرکت‌داری نکنند. 
تجربه دهه گذشــته ثابت کرده که این مجموعه‌ها شرکت‌ها 
را خوب اداره نمی‌کنند، همچنان که دولت‌ها قادر نیســتند 
شــرکت‌ها را خوب اداره کنند. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر 
چابک‌سازی دولت و واگذاری شــرکت‌ها به بخش خصوصی 
تأکید دارد. با این حساب، صندوق‌های زیرمجموعه دولت که 
از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند، به طریق اولی نباید صاحب 
اکثریت سهام شرکت‌ها باشــند یا مدیریت آن‌ها را در دست 

داشته باشند.
اما ایــن امــر نیــاز بــه مقدمــات و شــرایطی دارد. دولت به 
صندوق‌هــای بازنشســتگی بدهکار اســت و اگر قرار اســت 
صندوق‌ها بنگاه‌داری نکنند، دولت بهتر است به جای تسویه 
دیون به صــورت غیرنقدی، بدهی‌های خــود را نقدی بدهد، 
شرکت‌هایش را بفروشد، اصل ۴۴  را در تمام زیرمجموعه‌های 
خود درســت اجرا کند و پــول آن را در اختیــار صندوق‌های 

بازنشستگی قرار دهد.

تأمین‌اجتماعی و خروج از بنگاه‌داری
این الزامات و شروط در مورد صندوقی مانند تأمین‌اجتماعی 
که از نظر ســاختار نهادی دولتی نیســت و از محل اندوخته 
حق بیمه کارگران در طول دهه‌ها شکل گرفته، بیش از سایر 
صندوق‌های بازنشســتگی مصداق دارد. اکبر شوکت، عضو 
کارگری اسبق هیئت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، با تأکید 
بر اینکه صندوق تأمین‌اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن، دولتی 
نیست و باید توسط شرکای اجتماعی اداره شود، در ارتباط با 
منع بنگاه‌داری این صندوق بــه آتیه ‌نو گفت: »دولت‌ها در رد 
دیون انباشــته خود به تأمین‌اجتماعی، اهتمام کافی ندارند 
و معمولًا ارقامی‌ کــه در قوانین بودجه بــرای پرداخت بدهی 
دولت به تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی می‌شود، در عمل محقق 
نمی‌شــود. با این حال، هر نوع پرداختی کــه از ناحیه دولت 
به صندوق تأمین‌اجتماعی از بابت رد دیون انجام می‌شــود، 
در قالب سهام شرکت‌هاســت و پرداخت پول نقد در این بین 

جایی ندارد.«

ایــن فعــال کارگــری، بــا تأکیــد بــر اینکه اگــر قرار اســت 
تأمین‌اجتماعی ســهام شــرکت‌های زیرمجموعه خــود را  به 
بخش خصوصــی واگذار کند، چرا دولــت در پرداخت بدهی 
خود باز هم سهام شرکت‌های دولتی را به این صندوق واگذار 
می‌کند، توضیح داد: »ســهام شــرکت‌ها بــه ازای مطالبات 
تأمین‌اجتماعــی از دولت در اختیار این صنــدوق قرار گرفته 
و جزو امــوال بین‌نســلی کارگران اســت. واگــذاری آن‌ها و 
تبدیلشــان به پول نقد باید با دقت کافی انجام شــود. ضمن 
اینکه از این به بعد دولت باید بابت تعهــدات جاری و بدهی 
تاریخی خود پول نقد به تأمین‌اجتماعی بپردازد و این صندوق 

را در منگنه بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها قرار ندهد.«
واگــذاری ســهام شــرکت‌ها بــه صندوق‌هــا از جملــه 
تأمین‌اجتماعی، نه برای بیمه‌شــدگان فایده‌ای دارد و نه به 

نفع شرکت‌های واگذارشده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ 
دولت بخشــی از ســهام خود یعنی حدود ۵۵ درصد را بابت 
رد دیون بــه تأمین‌اجتماعی واگذار کرد. البته به شــرط آنکه 
تا پایان ســال ۹۹، تأمین‌اجتماعی ۱۷ درصــد از ۵۵ درصد 
ســهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخــش خصوصی واگذار 
کند. در سال‌های پس از آن، ســهام هپکو گرفتار بلاتکلیفی 
شد؛ ۳۸درصد از سهام هپکو هرگز به بخش خصوصی نرسید.

ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری و کارگر سابق هپکو، وضعیت 
سهام این شــرکت بزرگ را بلاتکلیف دانســت و در گفت‌وگو 
با آتیه ‌نو تأکید کــرد: »واگذاری ۵۵ درصد از ســهام هپکو به 
تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم، تصمیم درستی نبود؛ این 
تصمیم نه برای تأمین‌اجتماعی منفعت داشت و نه چرخ‌های 

سنگینِ هپکو را آن‌طور که باید روی غلتک انداخت.«
او اضافه کرد: »کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه‌تاز میدان 
تولید ماشین‌های سنگین و ابزارآلات معادن و راه‌سازی بود، 
بعد از اجرای غلط پروســه‌های خصوصی‌ســازی تا آســتانه 
ورشکســتگی هم پیش رفت. در نهایت در دولت ســیزدهم، 
قرار شد مشکلات این کارخانه برطرف شود. اقدامات خوبی 
هم صــورت گرفت؛ مثــاً تهاتــر بدهی‌های ایــن مجموعه و 
بازگرداندن آن به دولت. اما واگذاری بخش اعظم ســهام آن 
به تأمین‌اجتماعی و تأکید بر واگذاری ۳۸ درصد از این سهامِ 
واگذا شــده به بخش خصوصی، رشــد مجموعه را بلاتکلیف 

گذاشت.«
رنجبر به بندی از مصوبه هیئت وزیران دولت سیزدهم اشاره 
کرد که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به 
بخش خصوصی واگــذارد و در این مورد گفــت: »تکلیف این 
واگذاری چه شد و چه تصمیمی‌درباره آن گرفته شده است؟ 

ما از دولت سیزدهم پاسخ روشنی نگرفتیم.«
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشســتگی واجــد منافع جمعی 
نیست و برای بیمه‌شدگان آورده‌ای ندارد. نتایج یک تحقیق 
در دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران، که در 
سال ۱۳۹۸ انجام شده، نشان می‌دهد که با وجود آنکه آخرین 
اراده مقنن ممنوعیت بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی 
ایران بوده است، بیشــتر صندوق‌ها با تشــکیل شرکت‌های 

سرمایه‌گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته‌اند که در حال 
فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود هستند. این پژوهش 
اثبات می‌کند: »صندوق‌های بازنشستگی برای توجه بیشتر 
به حقوق اعضــای خود، لازم اســت با متنوع‌ســازی پرتفوی 
خود یــا کاهش ســهام تحت تملــک در هر شــرکت تجاری، 
میان سرمایه‌گذاری از طریق تملک ســهام شرکت‌ها و سایر 

شیوه‌های سرمایه گذاری، تعادل برقرار کنند.«

تأکید دولت بر منع بنگاه‌داری صندوق‌ها
حــالا امــا به‌نظر می‌رســد دولــت چهاردهــم بــر ممنوعیت 
بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشســتگی تأکید مؤکد دارد. در 
روزهای پایانی آبان امســال احمد میــدری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشــاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص 

دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد، گفت: 
»یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ‌ایران، 

اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.«
به‌ظاهر، قرار است سهام شرکت‌های زیرمجوعه صندوق‌های 
بازنشســتگی کشــوری و فــولاد بــه جای دیــون دولــت به 
تأمین‌اجتماعی واگذار شــوند اما به گفته وزیــر، از این پس 
تأمین‌اجتماعی قرار نیســت بنگاه‌داری کند. میدری در این 
زمینه توضیح داد »دولت، طبق برنامه هفتم، باید از بنگاه‌داری 
خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی و یا زیر نظر صندوق‌ها 
هستند، مطمئن باشید نه ســودی برای صندوق‌ها دارد و نه 
می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد. سازمان 
تأمین‌اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست اما از آنجایی 
که دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت 

سامان داده می‌شود.«
دولت بر خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری اصرار 
ویژه دارد. وزیر تعــاون دوباره چند روز بعــد در چهارم آذرماه، 
در نشســت معارفه سرپرســت جدید صندوق بازنشســتگی 
کشوری، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح ساختار صندوق‌های 
بازنشستگی و با تأکید بر اینکه این لایحه قرار نیست هیچ‌گونه 
اثری بر رفاه کارکنان این صندوق‌ها و بازنشســتگان ذی‌نفع 
آن‌ها بگذارد، گفت: »این لایحه قرار است موتورهای پیشران 
اقتصاد کشــور یا همان بنگاه‌هــای اقتصــادی را در یک جا 
متمرکز کرده و با کاهش بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی 
و کاهش تعداد هلدینگ‌ها به اصلاح ساختاری آن‌ها، که در 

برنامه هفتم بر آن تأکید شده است، کمک کند.«
او ادامه داد: »اصلاح ســاختار بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد 
و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی و باقی‌ماندن دولت 
در سهام‌داری آن‌ها، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به 
رفاه ایرانیان کمک کند. قطعاً دولتی ماندن بنگاه‌های فعلی 
خطای بزرگ دولت‌هاست که باید اصلاح شود. دولتی ماندن 
مدیریت این شــرکت‌ها اجــازه نمی‌دهد که ایــن بنگاه‌های 
اقتصادی به درستی عمل کنند و زیان‌های بسیار زیادی را به 

صندوق‌های بازنشستگی و دولت تحمیل می‌کنند.«
بدون تردیــد، انجــام اقدامــات اصلاحــی در صندوق‌های 
بازنشستگی به‌خصوص صندوق‌های متکی به دولت، کاملًا 
ضروری ا‌ست و واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی، 
یکی از این دست اقدامات است. صندوق‌ها در تأمین اعتبار 
تعهدات ساده خود از جمله متناسب‌ســازی ناتوان هستند. 
ســال جاری اعتبار در نظر گرفته شــده بابت متناسب‌سازی 
مستمری بازنشستگان کشــوری، نیروهای مسلح و صندوق 
فولاد با افزایش ۲۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۵۰ 
هزار میلیارد تومان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که 
با پرداخت مابه‌التفاوت باقی‌مانده در سال‌های آتی، این رقم 
افزایش بیشتری خواهد داشت. اما این اعتبار سنگین چگونه 

و از کدام محل باید تأمین شود؟

یک تصویب‌نامه و زمان‌بندی آن
بخشــی از اقدامــات اصلاحــی مورد نیــاز برای خــروج از 
بنگاه‌داری، در برنامه هفتم توســعه پیش‌بینی شده است. 
هیئــت وزیران در جلســه دوازدهم دی‌ماه ســال جاری به 
پیشــنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی 
و هشتم قانون اساســی جمهوری اسلامی‌ ایران و بند »ت« 
ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ســاله هفتم پیشــرفت جمهوری 
اسلامی ‌ایران، مصوب ۱۴۰۳، برنامه زمان‌بندی واگذاری 
ســهام متعلق بــه صندوق‌هــای بازنشســتگی کشــوری و 
لشــکری و تأمین‌اجتماعی و شــرکت‌های تابع و وابسته به 
آن‌ها را تصویب کرد. براساس این تصویب‌نامه، سهام مازاد 
در شرکت‌های وابسته و تابع صندوق بازنشستگی کشوری 
و صنــدوق تأمین‌اجتماعــی، پس از شناســایی و نشــانه 
گذاری در ســال اول برنامــه )از اول دی‌ماه ســال جاری 
تا پایان آذر ۱۴۰۴(، در ســال دوم برنامه هفتم توســعه از 
طریق برگــزاری مزایده عمومی و ‌یا عرضه در بازار ســرمایه 

واگذار می‌شوند.
طبق ماده ۱۱ این تصویب‌نامه، مسئولیت اجرای این برنامه 
و نظارت بر اجرای صحیح آن به ترتیب برعهده بالاترین مقام 
اجرایی صندوق بازنشستگی و، حســب مورد، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات 
قانونی را به نحوی سامان‌دهی کند تا به میزانی که دولت در 
هر ســال تعیین می‌کند واگذاری‌ها به نحــو کامل صحیح و 
قانونمند انجام شــود. در عین حال، بایستی شیوه‌نامه نحوه 
قیمت‌گذاری و واگذاری سهام و نحوه احراز صلاحیت انتقال 
گیرندگان واجــد شــرایط در ضوابط مصــوب بالاترین رکن 

قانونی صندوق بازنشستگی لحاظ شود.
در هر حال، واگذاری ســهام‌های غیرســودآور و بلااستفاده 
صندوق‌های بازنشســتگی، بار ســنگین مدیریت آن‌ها را از 
دوش صندوق‌ها به‌خصوص صندوق‌های ورشکسته و متکی 
به دولت برمی‌دارد و تا حدودی پول نقد برای صندوق‌ها فراهم 
می‌آورد. انجام این کار باید با ملاحظات و نکته‌ســنجی‌های 
بســیار همراه باشــد؛ شناســایی درســت، نظــارت دقیق و 
قیمت‌گذاری واقعی، اولین نکاتی ا‌ست که باید در واگذاری 

سهام شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
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